
 2زبان انگليسي 

  ـ ما به تمام اطلاعات ضروري دسترسي داريم. » 4«گزينه  -1

هـاي   بعد از جاي خالي گزينـه  theرود. به دليل وجود  كار نمي به a few(اطلاعات) يك اسم غيرقابل شمارش است و با   informationتوضيح:
  كار رود:  به ofها  شوند كه بعد از آن ها در صورتي صحيح مي هم نادرستند. اين گزينه» 3«و » 2«

  the necessary information ofmuch :بسياري از اطلاعات ضروري

  the necessary information ofa little :مقدار كمي اطلاعات ضروري

  كار برد:  يا بدون آن به ofتوان با  را مي allكلمه 

  درس اول ـ گرامر) ) (معتمدي( all (of) the necessary informationطلاعات ضروري كل ا

  دهد.  گويند كه نشستن زياد خطرات سلامتي را افزايش مي ـ پزشكان مي» 2«گزينه  - 2

 ـ a lot ofنادرست است. بعد از » 1«رود پس گزينه  كار نمي اسمي به a lotتوضيح: بعد از  ل شـمارش يـا غيرقابـل    حتما بايد يك اسم (جمع قاب
دهد كه فاعل جمله بايد سوم شخص مفرد  ) نشان ميsincreaseدر انتهاي فعل ( sهم نادرست است. وجود » 4«كار رود، پس گزينه  شمارش) به

  درس اول ـ گرامر) ) (معتمدي(هم صحيح نيست. » 3«بنابراين گزينه  .باشد

 آن هر چه باشد.  بهايدشمن دفاع كنيم، ـ ما بايد از سرزمينمان در برابر حمله » 1«گزينه  - 3

 ) مقدار، مبلغ4  ) واحد3  ) محتوي2  ) ارزش، بها 1

  درس اول ـ واژگان) ) (معتمدي(

 فردا صبح برگزار خواهد شد.  اضافيپايان دهند، بنابراين يك جلسه  شان ها وقت نداشتند كه به بحث ـ آن» 3«گزينه  - 4

  ) دوبل، دو برابر4  ضافي ) ا3  ) متعادل2  ) پيشگيرانه، بازدارنده1

  درس اول ـ واژگان) ) (معتمدي(

  دلار بپردازم.  10كنم كه حاضر باشم براي ديدن آن  مربوط به فيلم نسبتاً منفي بودند، بنابراين فكر نمي نقدهايـ » 3«گزينه  - 5

  ها، اشارات ) يادآوري4  ) نقد3  ها ) برچسب2  ) تصميمات1

  درس اول ـ واژگان) ) (معتمدي(

  . كنند گذراني مي وقتدانند كه سارقين كجا  ها مي زني؟ آن ـ چرا به پليس زنگ نمي» 1« گزينه - 6

  ) تشكيل دادن4  ) فاصله گرفتن3  ) برداشتن، ياد گرفتن2  ) وقت گذراني كردن 1

  درس دوم ـ واژگان) ) (معتمدي(

  . باشد مي مكرراً(به ندرت)  rarelyد شود. متضا بيمار مي به ندرتخورد،  ـ اگر چه جان عمدتاً هله هوله مي» 1«گزينه  - 7

  ) مطمئنا4ً  ) تقريبا3ً  ) از لحاظ جسماني2  ندرت  ) به1

  درس دوم ـ واژگان)) (معتمدي(

  اي بخورد.  عجيبي داشت كه سوپش را از طريق يك ني شيشه عادتـ الكساندر گراهام بل مخترع تلفن » 4«گزينه  - 8

  ) عادت4  مي) سرگر3  ) غذا، رژيم غذايي2  ) موضوع، ماده1

  درس دوم ـ واژگان)) (معتمدي(

  . دنشو شامل ميشود) را  چه درباره نهاد گفته مي اي از كلمات است كه نهاد و گزاره (آن ـ يك جمله مجموعه» 4«گزينه  - 9

  ) شامل شدن4  ) دست يافتن به3  ) ظاهر شدن2  ) مرتب كردن1

  درس دوم ـ واژگان)) (معتمدي(

  ماندن بهتر باشد يا اينكه خشمتان را ابزار كنيد؟  آرامكنيد كه تلاش براي  ي هستيد تصور ميكه عصبان ـ هنگامي» 2«گزينه  -10

  ) ترسيده4  ) افسرده3  ) آرام 2  ) مضر1

  درس دوم ـ واژگان)) (معتمدي(

  والدينش شغلي را انتخاب كرد كه واقعاً علاقه نداشت.  فشارـ او تحت » 2«گزينه  - 11

  ) شيوه زندگي4  ، رابطه) ارتباط3  ) فشار2  ) وزن، وزنه1

  درس دوم ـ واژگان)) (معتمدي(

  كلوز تست:

هاي رياضي ياد بگيريم. اگـر سـعي كنيـد افـراد را از      در درجه اول، زبان يك مجموعه قواعد نيست كه بتوانيم آن را مانند يك سري از فرمول«
ايد، چون هيچ زبان سـاختگي قـادر    آنان را محدود كرده شخصيتو به استفاده از زباني ديگر واداريد،  بازداشتهصحبت كردن به زبان خودشان 

ها با گذشت زمان به عنوان وسيله ارتباط بين افرادي كه  . زباننشان دهدهاي دنيا شكل گرفته،  ها در زبان نيست آن دامنه معنايي را كه طي قرن
  .» اند توسعه يافتهكنند،  ها تكلم مي به آن

  ـ » 1«گزينه  -12

  ) تصور كردن 4  ) ارائه دادن، تقديم كردن3  ) فرار كردن2  ن، مانع شدن) جلوگيري كرد1

  كلوز تست)) (معتمدي(

  ـ » 2«گزينه  -13

  ) اعتماد (به نفس) 4  ) اعتياد3  ها ) شخصيت2  ها ) فعاليت1

  كلوز تست)) (معتمدي(

  ـ » 3«گزينه  -14

  خشيدنب ،) بهبود يافتن4  ) بيان كردن، نشان دادن3  ) دريافت كردن2  ) تكرار كردن1

  كلوز تست)) (معتمدي(



  ـ » 4«گزينه  - 15

  يافتن ،دادن  ) توسعه4  گيري كردن ) اندازه3  ) توضيح دادن2  ) ذكر كردن1

  كلوز تست)) (معتمدي(

  درك مطلب:

در كـره   ميليـون  18ميليون در كره جنوبي (جمهوري كره) و  39ميليون نفر،  57هاي آلتايي، توسط حدود  اي، عضوي از خانواده زبان زبان كره«
  هايي بين زبان شمال و زبان جنوب وجود دارند.  شود. تفاوت شمالي تكلم مي

  شوند. اما برخلاف زبان ژاپني، كلماتي كـه ريشـه   آيند. اين كلمات با حروف چيني يا كانجي نوشته مي اي از زبان چيني مي هاي كره برخي از واژه

(كـه امـروزه   » مـون  ـان  «شناسي به نـام   ول قرن پانزدهم، يك نوع خط محلي وابسته به آواشوند. در ط اي دارند هرگز با كانجي نوشته نمي كره
  شود) ابداع گرديد. هانگول خوانده مي

هاي چيني مانند خط ژاپني نبود بلكه بر مبناي سانسكريت، الفباي آوايي هند باستان قرار داشت. براي مدتي طولاني، اين  اين خط براساس مدل 
چنان از حروف چينـي   ترين نويسندگان تا اواخر قرن نوزدهم هم گرفت. دربار سلطنتي و مهم مردم عادي مورد استفاده قرار مي خط تنها توسط

گيرد. در جنوب، استفاده از حروف چينـي   كردند. با اين وجود، امروزه هانگول توسط همه ساكنين كره شمالي مورد استفاده قرار مي استفاده مي
  چنين هانگول ممنوع است اما با اين وجود هنوز مورد قبول است.  هم وام گرفته شده و

خاتمه دادند. اما بعد از پايان جنگ جهـاني  را اي  كاربرد و تدريس زبان كرهبه كنترل كره را در دست گرفتند،  1910ها در سال  هنگامي كه ژاپني
  » شود. هنوز نگارش چيني تدريس مي دوم هانگول احيا شد، اگر چه در مدارس كره جنوبي

  شوند.  نوشته مي كانجيصورت  اي كه ريشه چيني دارند به ـ طبق متن، كلمات كره» 3«گزينه  -16

  ) الفباي ژاپني4  ) كانجي3  ) سانسكريت2  ) هانگول1

  درك مطلب)) (معتمدي(

  ـ طبق متن، كدام جمله صحيح نيست؟ » 2«گزينه  -17

  هاي چيني بود.  ) هانگول بر اساس مدل2  ست. اي ا ) هانگول يك خط آوايي كره1

  ) هانگول براساس الفباي آوايي هند باستان بود. 4  هاي چيني قرار داشت.  ) خط ژاپني بر مبناي مدل3

  درك مطلب)) (معتمدي(

  شود.  ناميده مي هانگولـ الفباي آوايي استفاده شده در كره شمالي » 1«گزينه  - 18

  ) الفباي قديمي هند4  اي الفباي كره )3  ) الفباي لاتين2  هانگول )1

 درك مطلب)) (معتمدي(

 دارد. احيا كردن ترين معني را به   در پارگراف آخر نزديك revivedكلمه  ـ» 1«گزينه  -19

  ) بازبيني كردن4  ) مبادله كردن3  ) قرض گرفتن2  ) احيا كردن1

  درك مطلب)) (معتمدي(

  شود چيست؟  تدريس ميچه در حال حاضر در مدارس كره  ـ آن» 2«گزينه   - 20

    ) نگارش چيني2    اي ) نگارش كره1

  ) هانگول احيا شده و نگارش چيني4 اي ) هانگول احيا شده و نگارش كره3

  درك مطلب)) (معتمدي(


